
کاریزمای سلیمانی و الگوی پردازش نرم در مستند »ژنرال سلیمانی« 
پخش شده از شبکه آرته فرانسه

نگاه نرم به سردار کاریزماتیک

وفای عهدی که از اشرار سابق، شهروند زحمتکش ساختدر کردستان عراق شناختمشقاب عکسی روی دیوار خانه های ساده کاهگلی
ســال ها  ایــن  طــول  در 
هیــچ گاه تجربه ملاقات 
را  ســلیمانی  ســردار  بــا 
نداشــته  و دیدار با ایشان 
خصوصیــات  درک  و 
اخلاقی شــان برای بنده 
مهیــا نشــده اســت ولی 
فعالیــت چندیــن ســاله ام در زمینــه مستندســازی 
باعث شــده تا مطمئن شــوم حاج قاســم ســلیمانی 
بــدون شــک یکی از شــخصیت های کــم نظیر عصر 
حاضــر بوده اند؛ مــردی به تمام معنا ســرباز وطن و 
در خدمــت وطــن، مــردی در ادب و اخلاق کم نظیر 
و در خدمــت بی نظیــر. این همه ارادت بنده نســبت 
به شــخصیت ایشان به چند دلیل است: اولین دلیل 
بــر می گــردد به تجربــه ســاخت مســتند »آورتین«؛ 
ســاخت مســتندی در دل مناطــق محــروم جنــوب 
شــرق کشــور از جمله روســتاهای کرمان و ملاقات با 
مردم مســتضعف بــا خانه های کاهگلــی کوچک تر 
از یــک فــرش نــه متــری. دیدن قــاب عکس ســردار 
ســلیمانی روی دیوار همین خانه های ساده کاهگلی 
و شنیدن صحبت های پرشور این مردم رنج دیده در 

تمجید و تعریــف از مردانگی ها و پدری های ســردار 
سلیمانی و مشاهده اشتیاق عجیب ایشان نسبت به 
ســردار و... همه اینها در کنار دیدن و شنیدن فیلم ها 
و صداهای ضبط شــده متعدد ســردار ســلیمانی در 
طول ســال های مختلف در روند تولید مســتندهایی 
که با آنها مواجه شــده ام از دلایل تأثیرپذیری بنده از 
شخصیت حاج قاسم بوده اند؛ فیلم هایی که با دیدن 
آنها کاملًا با شخصیت اخلاقی سردار سلیمانی آشنا 
می شوید؛ فیلم هایی از جلسات ایشان که مطمئنت 
می کنند بــرای حاج قاســم مردم اولویت  داشــته اند 
حتی مردم مخالف با ایشان؛ صداهایی که با شنیدن 
آنها مطمئن می شــوی حاج قاسم در ادب، اخلاق و 
مذهــب شــعار نمی دادند و مرد عمــل بوده اند. این 
فیلم ها و صداها در کنار تجربه حضور در جنوب شرق 
مســلماً در نــوع نگرش بنــده و ارادت به شــخصیت 
حاج قاســم بسیار مؤثر بوده اند و مرا نه به عنوان یک 
مستندساز بلکه به عنوان یک انسان، وادار می کند که 
این شخص والامقام و دلسوز را یک قهرمان به تمام 
معنــا بدانم؛ قهرمانی از جنس مــردم همین روزگار 
نه یک شخصیت افسانه ای اســاطیری؛ مردی از دل 

همین روزگار معاصر، از مردم و در خدمت مردم...

ë یافته های اساسی
بدیهی اســت آنچه برای مخاطب داخلــی و ایرانی که 
وجوه قهرمانانه شــخصیت کاریزماتیک شــهید سلیمانی 
را بیشــتر می پســندد، بــرای مخاطــب غیرایرانی مناســب 
نیست، همچنان که آنتونی اُرلینگه کارگردان مستند ژنرال 
سلیمانی در این اثر وجوه منطقی و ریشه ای و ذاتی و هویتی 
این شخصیت را برای فراهم کردن بستر لازم برای بسط و 
گسترش محتوا پیرامون سوژه اصلی مستند ارجح دانسته و 

روی آن برنامه ریزی بیشتری کرده است.
در پرداخت مستند و نگاه دراماتیک به شخصیت های 
خاص در جهان آنچه بســتر مؤثر بــرای روایت های بعدی 
در طــول اثر را فراهم می کند، اشــاره  مطلوب به گذشــته و 
پیشینه شخصیتی و ذاتی و هویتی سوژه است و سپس بسط 
و گسترش محتوایی در قالب فرمی درباره وجوه مختلف و 
گوناگون آن. لذا این مستند از این قاعده به خوبی بهره برده 
و از ایــن طریق اثر نرم و غیرمســتقیم خــود را بر مخاطب 
فعال و هوشــمند می گــذارد تا همــواره در لحظه به لحظه 
روی سوژه کاریزماتیک مستند به طور آگاهانه فکر و تحلیل 
کند. مخاطــب غیرایرانــی ضرورتاً مانند مخاطــب ایرانی 
نمی اندیشــد که بــر همان اســاس بــرای او محتــوا تدوین 
شــود و انتظار داشت که به این روش یک غیرایرانی تحت 
تأثیــر بمباران رســانه ای و پروپاگاندا مانند یــک ایرانی )که 
قهرمان پروری در ژن و کهن الگوهای او نهفته است( جذب 

یک شخصیت کاریزماتیک ایرانی شود.
ë کنکاش

ایــن مســتند بــا قالبــی روایــی کــه بیشــتر معطــوف بر 
جهت دهی های خاص در نریشــن است، مقدمه خود را از 
فرایند ترور شــهید ســلیمانی و واکنش ترامپ بعد از آن و 
همچنین حضور مردم در روز حماسی تشییع پیکر وی آغاز 
می کند که با پرداختی ویژه و با ریتمی حساب شده از ابتدا 
روشــن می کند که سطح شخصیت مورد روایت در مستند 
دارای چه اهمیتی است. پس از آن فضای دوران کودکی و 
تولد وی در روستایی در استان کرمان و سپس فعالیت های 

ورزشــی وی از نــگاه دوســتان قدیمــی او روایت می شــود و 
در ادامــه به حضور وی در جریان پیروزی انقلاب اســلامی 
و ورود امــام خمینــی)ره( بــه کشــور و نقــش وی در کمیته 
اســتقبال از امــام و همچنین توانایی نظامــی وی در زمینه 
آمــوزش نظامی به افــراد و حضور مؤثــر و کاریزماتیک در 
جریان جنگ تحمیلی و پس از آن در سطوح عالی نظامی 

در جمهوری اسلامی می پردازد.
ë ساختار متقارن

این مستند تلاش می کند تا بدون محافظه کاری بیهوده 
به نقش شهید قاسم سلیمانی و شخصیت کاریزماتیکش 
در جبهه و پشــت جبهه بپردازد و حتی با روایت و نمایش 
عکس های آرشــیوی القا کند که ارتباطــات وی با حضرت 
آیــت الله خامنــه ای در ایــام حضــورش در جریــان جنــگ 
هشــت ســاله تحمیلــی گــرم و صمیمانــه و دارای زمینــه 
تقویت در آینده بوده است. از ویژگی های این مستند ایجاد 
تقارن نقش میان کسانی است که در قالب مصاحبه مقابل 
دوربین این مســتند قــرار گرفته اند، به طــور مثال به نقش 
شــهید ســلیمانی در جبهه برون مرزی انقلاب اســلامی از 
افغانســتان تــا عــراق و ســوریه و لبنان اشــاره می کنــد و در 
این بین از نگاه حسین امیرعبداللهیان پیرامون چگونگی 
حضور شــهید ســلیمانی در ایــن آوردگاه منطقــه ای بهره 
می برد و در عین حال با یک حرکت تقارن بخش به سراغ 
دریافت یک نکته از زبان نماینده سابق سیا در عراق یا یکی 
از فرماندهان ارشــد ســابق نظامیان امریکایــی در منطقه 
خاورمیانــه می رود و تــلاش می کند با کم کردن فواصل در 
اثبات نکات و با کنار هم قرار دادن اظهارات تقریباً هم راستا 
اما همپوشان یا گاهی متضاد، چالش مستند بر سر واکاوی 
پیرامون شخصیت قاسم ســلیمانی در جریان رخدادها و 
فراز و فرودهای سیاســی و نظامــی در منطقه خاورمیانه را 
غنای بیشتر بخشد؛ این روش جدای از هر هدف و قضاوت 
و ارزیابی و تحلیل ارزشــی، یک قالب مناسب برای روایت 
دربــاره یــک شــخصیت خــاص و کاریزماتیــک در قامــت 

سپهبد شهید قاسم سلیمانی است.

ســالگرد  اولیــن  در 
ســردار  شــهادت 
فیلــم  ســلیمانی 
کوتاهی با نام »توکل« 
عملیــات  دربــاره 
اربیــل  شــهر  نجــات 
از  عــراق  کردســتان 
دســت داعــش ســاخته شــد. ایــن فیلــم در کنار 
نــگاه  ســلیمانی،  ســردار  مجاهدت هــای  بیــان 
تحقیرآمیــزی به مســعود بارزانی رئیــس اقلیم 
کردســتان عــراق داشــت و واکنش هــای منفــی 
زیــادی برانگیخت و تا آنجا پیش رفت که روابط 
دو کشور مخدوش شد و وزارت خارجه کشورمان 
در نامــه رســمی عذرخواهــی کرد. مــن تصمیم 
گرفتــم مســتندی بــا همیــن موضــوع بســازم و 
آنچــه را کــه واقعیــت دارد به تصویر بکشــم. در 
طــول مدتی کــه پژوهــش می کــردم بــه منابع و 
مصاحبه های زیادی برخوردم که در آن ســال ها 
مسعود بارزانی از ســردار سلیمانی تشکر زیادی 
کرده بود. همه را جمع آوری کردم و نهایتاً ســفر 
من به کردســتان عراق فراهم شد و موفق شدم 

بــا تعــدادی از مقامــات اقلیــم کردســتان عراق 
مصاحبــه کنــم. از قبــل تصــور دیگــری داشــتم، 
فکــر می کردم به خاطــر آبروریزی فیلم »توکل« 
این شــخصیت ها خیلی مشتاق مصاحبه درباره 
سردار ســلیمانی و واقعه اربیل نباشند اما وقتی 
پــای صحبت آنها نشســتم دیــدم کــه تصوراتم 
اشــتباه است و شخصیت های نامدار این منطقه 
و حتی مردم عادی، ســردار سلیمانی را بیشتر از 
ایرانی ها دوســت دارند و برایــش احترام قائلند. 
هنــگام تعریــف از شــخصیت ســردار ســلیمانی 
غــرور  احســاس  ایشــان،  رشــادت های  بیــان  و 
می کــردم. تــا قبــل از آن و حتی در مــدت زمانی 
کــه پژوهــش کرده بــودم به ایــن داده ها رســیده 
بودم که ســردار ســلیمانی در نجات شــهر اربیل 
و جلــولا و ســعدیه و بخشــی از کرکــوک به کمک 
کردها رفته، اما از خود کردها شــنیدم که ســردار 
سالهاســت از زمــان تصــدی فرماندهــی نیروی 
قــدس نگاه ویــژه ای بــه آنها داشــته و هــر آنچه 
در توانــش بــوده بــه آنها کمــک کرده اســت. در 
حقیقــت مــن ســردار ســلیمانی را در کردســتان 

عراق شناختم.

در  کــه  بــود  مدت هــا 
حضــوری  منطقــه 
و  داشــت  ناشــناس 
کــه  بومی هایــی  بــا 
می کردنــد  همــکاری 
برای شناســایی و رصد 
اطلاعاتی چه قبل و چه بعد از عملیات پاکسازی 
جنــوب شــرق و تأمیــن امنیــت تــلاش می کــرد. 
احتمالًا همین آشنایی با وضعیت مردم منطقه 
و شــناخت از زجر عشــایر بــودن مهم ترین دلیل 
تصمیم مهم ایشان در عدم مقابله و دراز کردن 
دست  دوستی به ســمت عواملی بود که مدت ها 
منطقــه را ناامن کــرده بودند. خصلتــی که امروز 
در بین مســئولان کشــوری و لشــکری کیمیاست. 
آن هــم در روزگاری کــه شــاهد فاصلــه زیســتی 
بیــن مســئولان و عدم حضورشــان بیــن مردم و 
به دنبــال آن تصمیمــات خلق الســاعه ای بودیم 
که بدون هیچ شــناختی از واقعیت های جاری در 
زندگی مردم اتخاذ می شــد و البته که این شکاف 
هر روز بیشــتر شــده اســت. مؤلفه مهــم و جذاب 
شــخصیتی او وفای به عهــد به این مردم تا پایان 

عمــر بــود. از مهم تریــن جلوه های شــخصیتی و 
مدیریتــی کــه در ســاخت مســتند »امــان نامــه« 
از ســردار ســلیمانی دریافــت کــردم رهــا نکردن 
کاری بــود کــه بــه ایشــان واگذار شــده بــود. انگار 
بــا خودش قرار گذاشــته بــود تا کاری بــه بهترین 
شــکل به ثمــر نشــیند، آرام نگیــرد. در ســال های 
میانی دهه هفتاد عملیات محوله به ایشان برای 
تأمین امنیت جنوب شــرق به عنوان یک نظامی 
و فرمانده لشــکر ۴۱ ثارلله کرمــان پایان یافته بود 
و اگــر بنا بــه ادامــه کاری هم بــود صرفــاً کارهای 
اطلاعاتی و رصد صحت و ســقم تســلیم شدن و 
ادامــه دار نبودن تخلفات بود امــا او دقیقاً تا چند 
روز قبل از شــهادت همچنان بــر پیمان و عهدی 
که با قرآن در حضور اشــرار ســابق بسته بود باقی 
مانــد. بــه آنهــا قــول داده بــود کــه پیگیــر اصلاح 
امور زندگی شــان بعد از دریافت امان نامه باشــد 
و بر ســر ایــن عهد باقــی ماند. ارتباط دوســتانه و 
صمیمانه اش با این اشــرار ســابق و شهروندان و 
زحمتکشــان امروز چنان ادامه دار و ریشه دار شد 
که ۱3 دی ماه 98 گویی عزیز و بزرگ طایفه شــان 

را از دست داده بودند.

نیلوفر ساسانی
خبرنگار

مهرداد یوسفی
کارگردان »ژنرال«

حامد سعادت
کارگردان »امان نامه«

گروه فرهنگی / مستند »ژنرال سلیمانی« توسط شبکه آرته فرانســه و به کارگردانی آنتونی ارُلینگه با موضوع سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی به زبان آلمانی ساخته شده است. این مستند تلاش دارد تا با قالبی متفاوت و از زوایای 
گوناگون و از طریق مصاحبه با شــخصیت های خاص و مهم بین المللی، شــهید ســلیمانی را مورد نقد قرار دهد و 
جایگاه ویژه وی را در حوزه نظامی و سیاســت خارجی در جریان محور مقاومــت در منطقه و جهان مورد کنکاش 
قرار دهد. در این جســتار بیش از آنکه به محتوای مطرح شــده در آن پرداخته شــود، قالب و ساختار این مستند مد 
نظر اســت چرا که طی مدتی که از شــهادت شهید قاســم ســلیمانی می گذرد با توجه به حجم تولیدات با محتوای 
نرم شــبکه های خبری و رســانه ای خارجی خصوصاً بی بی ســی فارســی پیرامون نقش شــهید ســلیمانی در جبهه 
مقاومت خصوصاً در عراق و ســوریه و لبنان، فضای رسانه های داخلی هنوز محتوا و قالبی مناسب برای روایت از 
او در اســتاندارد رسانه ای جهانی و برای مخاطب جهانی تدوین و ارائه نکرده است و عمده تولیدات صرفاً به افکار 
عمومی داخلی آن هم برای صرفاً عده ای خاص پرداخته است. در حالی که رسانه های خارجی به طور هدفمند و با 
تبلیغات منفی، شهادت شهید سلیمانی را مساوی با افول جریان مقاومت در منطقه معرفی می کنند. صداوسیمای 
جمهوری اسلامی ایران با داشتن مجموعه شبکه های چند زبانه خارجی هنوز نمونه خاص و اثرگذاری از این دست 

را برای مخاطب خارجی با هدف مقابله نرم با هجمه رسانه ای رسانه های بیگانه و معاند تولید نکرده است.

این مســتند تلاش می کند تا برای بررسی آنچه به طور 
مثال در آســتانه حضور داعش در عراق و ســوریه رخ داده 
است، به سراغ ناظران و گوینده های میدانی و مرتبط برود، 
از این رو در بخشی از مستند به سراغ یکی از ژنرال های ارشد 
نیــروی نظامی عراق می رود تا وضعیت عراق در آســتانه 
حملــه گســترده داعش را تشــریح کنــد و ضمناً براســاس 
همــان تقــارن حضور شــهید ســلیمانی در عراق و ســوریه 
را یک مکمــل برای مقابله با این حمله گســترده معرفی 
کند. در واقع یکی از جذابیت های ســاختاری این مســتند، 
گفت و گو با چهره هایی است که کمتر برای روایت آنچه رخ 

داده از آنها استفاده شده است.

ë غلبه منطق در روایت
در این مستند همواره یک وجوه بارز و منطقی در روایت 
و پرداخت در ساختار آن به نظر می رسد و تلاش می کند تا 
به دور از احســاس، خط تقارنی خود شــامل در مقابل هم 
قرار دادن نظرات مخالف و موافق پیرامون قاسم سلیمانی 
را امتــداد بخشــد تــا منطق بیشــتری را در ارزیابی هــا با هر 

قضاوت ارزشی و دیدگاهی تقویت کند.
در واقــع این مســتند در ســاختار خود تــلاش می کند تا 
بدون گرایش فضا به سوی برداشت های احساسی، با یک 
قالب جدی روایتگر باشــد و در عین حال که برخی روایات 
همان روایات منتشرشده از سوی بسیاری از رسانه ها است 

امــا تــلاش می کند تــا در انتقال ها کمتــر اقدام بــه دخل و 
تصرف سلیقه ای در پرداخت روایی داشته باشد و کماکان 
آن قالــب منطقــی در روایــت را حفــظ نمایــد. از ایــن رو 
بخش هــای مربوط به شــعله ور شــدن اعتراضــات مردم 
عراق در نجف و کربلا و القای رسانه ها مبنی بر مقصر جلوه 
دادن ایــران در ایــن اعتراضــات و تقابل مســتقیم ترامپ 
و ســردار ســلیمانی با هم و... در این قالب بیشــتر منطقی 
ارزیابی و پرداخته شــده است. این پرداخت روایی منطقی 
تــا بــدان جــا ادامــه دارد که در بخش هــای پایانــی و جمع 
 بندی های نهایی مســتند، مســأله خاورمیانه پس از قاسم 
ســلیمانی مطرح می شــود و فضا به آن ســو می رود که این 
مقطــع در آینــده آیا با جنگ ادامه خواهد داشــت یا آن که 
سرنوشــت دیگری برای آن رقم خواهد خورد که مجموعاً 
بــدون قضاوت خــاص، این فضا به ســوی یک پایــان باز و 
ایجاد مســأله مبنی بر آینده خاورمیانه پس از ترور ســردار 
سلیمانی و وجود یک خسران می رود و همچنین این پایان 
باز با مایه هایی از کشتار روزنامه نگاران در عراق و لبنان و... 
ادامه دارد، در حالی که قاســم ســلیمانی نیز نیست اما به 

نظر آن تفکر هنوز ادامه دارد.
ë رهیافتی بر نتایج مؤثر در این مستند

بارزتریــن نقطه در این مســتند، پرداخــت فنی و تکنیکی 
بــا اثرگــذاری نرم بــر اذهــان و افکار عمومــی اســت و در این 
قالــب بســیاری از محتوا به طور مبســوط و عمیــق به نقش و 
کیفیت حضور قاســم ســلیمانی در منطقه خاورمیانه اشاره 
روایــی دارد و در عین حال تلاش می کند تا از ســاختار و دایره 
منطق )به دور از احســاس( که در ســاختار و بدنه خود ایجاد 
کــرده خــارج نشــود. واضح اســت کــه رســانه های جهانی به 
طور ســازمان یافته خط و مشــی مشــخصی را برای پرداخت 
و انعــکاس رویدادهای خاورمیانه متناســب با اهداف خاص 
جهانی دولت های امریکایی و اروپایی دارند اما این مستند از 
نمونه های مناسب و اثرگذار در روایت از نوع نرم درباره نقش 
قاسم سلیمانی در منطقه خاورمیانه است و طبیعی است که 
در قالب مشخص خود تلاش می کند تا محتوای همراستا با 

اهداف کلان قدرت های جهانی را نیز در عین حال القا کند.
»ژنــرال ســلیمانی« تلاش می کند تا شــخصیت قاســم 
ســلیمانی را از منظرهــای گوناگون توســط افــراد نزدیک به 
او، همفکران یا حتی دشــمنان اش مورد تشــریح قرار دهد؛ 
صرف نظر از هر نتیجه پایانی در این مستند، تشریح دقیق 
بــا صورتی چنــد وجهی از یک شــخصیت در تــراز و جایگاه 
شــهید قاســم ســلیمانی، نقطه مهــم و اثربخــش در تمام 
تحلیل هــای بعــدی در ادامــه یک اثــر تصویــری مانند این 
مستند است. در مقابل، در برخی تولیدات مستند پیرامون 
شهید قاسم سلیمانی طی دو سال اخیر که از حادثه شهادت 
وی می گذرد، آنچه به عنوان یک خلأ جدی در این تولیدات 
بــه نظر می رســد، همین عدم بســط و گســترش موضوعی 
و پرداختــی در فردیــت وی اســت و گویــی بســرعت بایــد از 
توانایی هــای پایــه و ذاتــی و اصیل وی گذشــت و با عجله به 
دوران پایانی زندگی او آمد؛ توجه به این مســأله برای درک 
مخاطــب غیرایرانی کــه هیچ یا کمترین نســبت و ارتباط با 
ایــران و جریان مقاومــت و جریان های خاورمیانــه دارد، در 
خصوص تولیدات برون مرزی با اهداف اثرگذاری و اقناعی 
نــرم پیرامون این شــهید امــری مهم و خاص اســت؛ مانند 
نمونه هایی چون مقایسه ارزشی و کیفی یک سردار )ژنرال( 
جریــان مقاومت بــا افســران و ژنرال های ارشــد جنگ های 

جهانــی از منظــر مدیریــت و فرماندهی و نفــوذ میان عامه 
مــردم و... و ویژگی های خاص شــخصیتی یــک فرمانده در 

میدان جنگ و حتی در زمین دیپلماسی و سایر موارد.
مســتند به شخصیت قاســم ســلیمانی در میان جریان 
مقاومــت از افغانســتان تا لبنــان ضریب فــراوان می دهد و 
لاجرم ناچار است تا کاریزمای شخصیت شهید سلیمانی در 
حــوزه بین الملل را نیز نادیده نگیــرد اما آنچه از این حضور 
و گســترش عملکرد بیان می کند متناســب با قرائت و بیان 
خــاص خــود از حضور ایــران و در چهارچوب ناجی معرفی 
کردن ایالات متحده امریکا در منطقه خاورمیانه اســت؛ در 
واقع این مستند شخصیت قاسم سلیمانی را بخوبی با تمام 
عقبه و ویژگی های ذاتی وی معرفی می کند اما از این رهگذر 
میوه خود را می چیند و القای فکری خود را در جهت منافع 
غرب خصوصاً امریکا در منطقه بســط و گسترش می دهد، 
آن هم کاملًا نرم و حســاب شده و به تدریج در طول مستند 
و این دقیقاً همان نقطه مقابل و ضعف برخی مستندهای 
تولیــدات بــرون مرزی در داخل اســت که وجه نــرم و القای 
تدریجــی بــا یک بیــان قدرتمنــد با غلبــه منطــق را به نحو 

مطلوب در تولیدات خود لحاظ نمی کنند.
خط سیر بیان در این مستند مانند یک بندباز حرفه ای 
رخ نمایــی می کند، به گونه ای که تلاش می کند تا دو طرف 
قضیه یعنی حضور قدرتمند قاســم ســلیمانی در عرصه 
بین الملــل و قلب جریــان مقاومت منطقه بــرای دفاع از 
منافع کشور و مقاومت و نوعی دخالت و حضور تدریجی و 
نرم در ساختار قدرت برخی کشورهای منطقه را عیان کند 
اما در عین حال هدفی شبیه به اهداف یکپارچه رسانه های 
غربی و امریکایی درباره تعبیر چگونگی و چیســتی حضور 
فعال ایران در منطقــه خاورمیانه را نیز فراموش نکند؛ در 
واقع بســیاری جوانب را به طور منطقی و هوشــمند درباره 
شهید سلیمانی در نظر می گیرد اما در نهایت آن نگاه نرم 
و مشــترک میان رســانه های غربی درباره ایران و مقاومت 
در منطقه خاورمیانه نیز در بطن و از فرم مســتند استنباط 
می شود، علی رغم همه زمینه های فکری و منطقی که به 
این منظور در طول مستند برای مخاطب پدید آورده است.
آنچه در رسانه های جهانی بدان اشاره می شود و به نحو 
پررنگ منعکس می شود، ضریب دهی به این مسأله است 
که جریان مقاومت در منطقه پس از ترور قاسم سلیمانی 
رو به افول است یا اینکه دست کم باید از این رهگذر منتظر 
پدیدآمدن و شعله ور شدن مناقشات بیشتر و درگیری های 
عمومی بیشــتر میان مــردم و دولت با جریــان مقاومت و 
کشته شدن بیشتر خبرنگاران و روزنامه نگاران بود اما نقش 
امریکا و قدرت های فرامنطقه ای در این بین همواره نادیده 
گرفته می شــود که از این رو طراحــی قالب های نرم و اقناع 
ساز و دقیقاً متناسب با فهم و برداشت مخاطب فرامرزی 
و بین المللی در این بین توســط این رســانه ها بسیار نقش 
خود را به طور جدی اثبات کرده است؛ اما با یک نگاه درون 
سیستمی کشــوری و ایجابی در مقابل این جنس اقدامات 
رسانه های جهانی ضروری است تا این نکته از نظر همواره 
دور نشود که در واقع آنچه در قالب یک منطق و برداشت 
موجب اقنــاع مخاطب داخل ایران در قالب یک مســتند 
و ســایر تولیدات رسانه ای می شــود، ضرورتاً منجر به اقناع 
مخاطبــان بیرونی و بین المللی که دارای افکار اندیشــه ای 
کاملًا متفاوت و بسیار تحت پروپاگاندا و جهت دهی خاص 

رسانه ای بومی و محلی و جهانی است نمی شود.

ë سطوح محبوبیت قاسم سلیمانی 
  ارُلینگه موفق شــده اســت تا به منظور بیان نمونه ای از حجم و توجه جهانی روی شخصیت 
قاسم سلیمانی از زبان یکی از مقامات ارشد سیا در عراق بیان کند که وی محبوبیت و مشهوریت 
بسیار در حد شخصیت هایی مانند لیدی گاگا داشته اســت، آن هم در شرایطی که شخصیت 
قاسم سلیمانی هیچگاه به اندازه آنها در فضای جهانی دارای قدرت برتر رسانه ای   نبوده است 
و این مســأله یکی از همان بارقه های جاذب و خاص و کمتر شناخته شده شهید قاسم سلیمانی 
با ماهیت نرم در ســطح جهانی است که متأســفانه پرداخت به این مسأله در برخی تولیدات 
بــرون مرزی کشــورمان پیرامون شــخصیت وی با یک خلأ جــدی روبه رو اســت؛ البته که این 
جذابیت و محبوبیت شهید قاسم سلیمانی که از منظر نگاه یکی از تحلیلگران سیاسی مستقر 
در واشنگتن که با این مستند مصاحبه می کند نوعی مردم گرایی با مایه های پروپاگاندایی تعبیر 
می شود اما وقتی این مسأله در کنار موفقیت مردم ســوریه و عراق در دفع خطر داعش و اظهار 
مستقیم مقامات این کشورها پیرامون این مسأله در این مستند قرار می گیرد، ممکن است   در 
برابر افکار عمومی یک امتیاز مثبت برای قاسم سلیمانی لحاظ شود که این مسأله نیز گواهی بر 
وجود همان تقارن بخشی در گفته های برخی مصاحبه کننده ها در مقابل دوربین مستند ارُلینگه 
است که صرف نظر از هر برداشت و ارزیابی، یک فضای منطقی و ارزیابی آگاهانه برای مخاطب 
بین المللی درباره نقش قاسم سلیمانی پدید می آورد و می شود در این فضا به گزاره هایی مانند 
سخنرانی ترامپ با عنوان از میان برداشتن یک تروریست نه به شکل یک القای هجمه رسانه ای 

بلکه بیشتر به طور آگاهانه درباره نقش شهید قاسم سلیمانی در منطقه خاورمیانه فکر کرد.
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 ویژه نامه دومین سالگرد
شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی - دیماه 1400

مستندســازان طلایه دار پرداختــن به موضوعات مهــم روز جامعه هســتند. در مواجهه با خبر 
شهادت حاج قاسم ســلیمانی این بار هم مستندسازان پیشــتاز در ثبت و ضبط وقایعی بودند 
که بخش هایی از مجاهدت های ســردار سلیمانی را روایت می کند. بر همین اساس تعداد قابل 
توجهی از آثار پانزدهمین جشــنواره ســینما حقیقت بویژه در بخش شهید آوینی با محوریت 
تأثیرگــذاری فعالیت هــای ســردار ســلیمانی در حفــظ امنیــت و تمامیــت ارضی ایــران بود. 
»ژنرال«، »امان نامه« و »آورتیــن« از جمله آثار به نمایش درآمده در این بخش بود. »ژنرال« 

به کارگردانــی مهرداد یوســفی روایتی متفــاوت از حمله داعش بــه مرزهای اقلیم کردســتان و 
نجات این منطقه از چنگ داعش توســط حاج قاسم است. »امان نامه«، درباره اشرار جنوب 
کرمان اســت که با دریافت امان نامه ای از شهید سلیمانی به زندگی عادی بازگشته و به عنوان 
کشاورز و دامدار زندگی و فعالیت می کنند. همچنین مستند »آورتین« ساخته حسن وزیریان 
کــه جایزه ویژه ســرباز وطن یادبود شــهید سردارقاســم ســلیمانی را به دســت آورد با موضوع 
پاکســازی جنوب کرمان از اشــرار توسط شهید قاسم سلیمانی از ســال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ در استان 
کرمان اســت. ســازندگان این ســه مســتند برای »ایــران« از شــناخت و دریافت تازه شــان از 

شخصیت سردار سلیمانی در روند ساخت این آثار گفته اند.

آئینه ای در مقابل حقیقت

حسن وزیرزاده
کارگردان »آورتین«


